
طي سال هاي گذشته بارها شاهد پيشنهاد هاي 
وسوسه انگيز كش�ورهاي ديگر به ورزشكاران 
ملي بوده ايم. مسئولان چه راهكاري براي مقابله 

با اين مسئله در نظر گرفته اند؟
اين موضوع در يك فرايند زماني طولاني به وجود آمده و قطعاً 
در كوتاه مدت قابل بررسي نيست. اينكه ورزشكاري به خاطر 
پول وسوسه مي شود تا به كشورش پشت كند و به يك تيم ديگر 
برود بايد مورد آسيب شناسي اجتماعي قرار بگيرد. به نظر من در 
دوران گذشته اقداماتي انجام پذيرفته كه خيلي مثمر ثمر نيست 
اما در نظر داريم كارگروهي در اين باره تشكيل دهيم تا با بررسي 

همه جوانب، به صورت ريشه اي آن را حل و فصل كنيم. 
اشاره كرديد به مشكلات مالي پس قبول داريد 
اصلي ترين مس�ئله در مهاجرت ورزش�كاران 

پول است؟
قطعاً مهم ترين مسئله مش��كلات اقتصادي است، هرچند 
مشكلات فرهنگي هم در اين قضيه بسيار مشهود است. اگر ما 
ساختارهاي فرهنگي را در فدراسيون ها شكل دهيم، بي شك 
روز به روز، شاهد رشد و ارتقاي مؤلفه هاي فرهنگي در گستره 
تمامي فدراسيون هاي ورزشي كشورمان مي شويم كه در اين 

موضوع بسيار تأثيرگذار خواهد بود. 
در اين ميان فدراسيون ها چه نقشي مي توانند 

داشته باشند؟
به نظر من خيلي زياد. ببينيد يك مربي فقط كارش پرورش 
و بالا بردن آمادگي جسماني يك ملي پوش نيست بلكه يك 
مربي بايد در ارتقاي سطح فرهنگ ورزشكار هم بسيار كوشا 

باشد. ما نشست هاي مشتركي با رؤس��اي فدراسيون هاي 
ورزش��ي، در اين خصوص داش��ته  ايم و تعاملات فرهنگي 
شايس��ته اي با اين مجموعه ها برقرار كرديم. ما مي خواهيم 
س��اختارهاي فرهنگي در فدراسيون ها ش��كل بگيرد و روز 
به روز، شاهد رش��د و ارتقاي مؤلفه هاي فرهنگي در تمامي 
فدراسيون هاي ورزشي كشورمان باشيم. آسيب شناسي در 
حوزه ورزش، مسئله اي بوده كه از آن غافل بوده ايم و اين امر 

بايد از فدراسيون ها شروع شود. 
اينها درست، ولي وقتي ورزشكار مي بينيد كه 
ديگر كشورها براي كارش ارزش و بهاي بيشتري 
قائلند، آيا مي توان باز هم فقط با آسيب شناسي 

جلوي مهاجرت او را گرفت؟

در گذشته امكاناتي كه الان هست نبوده اما مي دانيد كه در 
آن زمان چقدر يك ملي پوش با تعصب و عرق براي كشور و 
باشگاهش مسابقه مي داد، با چه سختي هايي روبه رو بود اما 
همه را تحمل مي كرد. پس چه مي ش��ود كه الان با توجه به 
اين همه امكانات برخي از ورزشكاران ما حاضرند براي پول 
به كشور ديگري بروند. به نظر من ورزشكار امروز ما نتيجه گرا 
شده  اس��ت. يعني طوري با او برخورد ش��ده كه در قبال هر 
پيروزي توقع مسائل مالي دارد براي همين با اولين پيشنهاد 
ديگر كش��ورها براي تغيير تابعيت حاضر به ترك كشورش 
مي ش��ود. ما بايد با فرهنگس��ازي و ترويج مسائل فرهنگي 
در عرصه ورزش به دنبال ارزش��ي كردن اين مقوله باشيم. 
بحث گفتمان فرهنگي نبايد در حد حرف و شعار باقي بماند؛ 

باورش شايد سخت باشد اما واقعيت است. واقعيتي 
دنيا حيدري
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تلخ كه روز به روز بيشتر مي شود. كوچ ورزشكاران 
و مدال آوران ايراني به كش��ورهاي ديگر و تغيير 
تابعيت، كابوس ورزشي است كه استعدادهاي زيادي را از دست داده. مردان و 
زناني كه به دلايل مالي يا ناديده گرفته شدن، وسوسه پيشنهادات اغواكننده 
كشورهاي ديگر شده و جلاي وطن كرده اند. معضلي كه اگر به آن رسيدگي و 
توجه نشود، به زودي بيش از اين شاهد حضور استعدادهاي ورزشي ايران در 
كشورهاي ديگر، خصوصاً آذربايجان، امارات و قطر خواهيم بود. هر چند كه 
تركيه و برخي كشورهاي اروپايي چون يونان نيز براي ربودن مدال آوران ايراني 
از هيچ كوششي دريغ نمي كنند!  اما برخي هم با وجود پيشنهادات عالي، حاضر 
به ترك وطن نش��ده اند. اما هنوز هم بس��ياري از كش��ورهاي همسايه براي 
ورزش��كاران ايراني دندان تيز كرده اند و باتوجه به بي توجهي مسئولان، راه 

رسيدن آنها به هدفشان چندان هم دشوار نيست!
  آغاز كوچي ناباورانه

سامان طهماس��بي شايد اولين كس��ي بود كه پروس��ه كوچ كشتي گيران به 
آذربايجان را آغاز كرد. اين كش��تي گير وزن 84 كيلوگرم كه س��ال 2006 در 
گوانگجو برنز گرفت و همين رنگ مدال را سال بعد در مسابقات كشتي فرنگي 
به ميزباني باكو تكرار كرد و همان سال در رقابت هاي قهرماني آسيا به ميزباني 
بيشكك قرقيزس��تان طلا بر گردن آويخت، چش��م آذربايجاني ها را گرفت. 
از آنجايي كه طهماس��بي از ش��رايط مالي، حقوق و پاداش هاي دريافتي اش 
ناراضي بود، پيشنهاد تغيير تابعيت اين كشور را پذيرفت و اكنون براي تيم ملي 
كشتي فرنگي آذربايجان روي تشك مي رود و در سال 2010 نيز در رقابت هاي 
جهاني كشتي فرنگي مسكو مقابل ايران قرار گرفت، اما به طالب نعمت پور باخت. 
درآمد ماهانه طهماس��بي در آذربايجان 4 هزار دلار و براي هر مدال اروپايي و 
جهاني مبلغي معادل 100 تا 200 هزار دلار است.  مسعود هاشم زاده دومين 
كشتي گيري بود كه به پيشنهاد آذربايجاني ها پاسخ مثبت داد و براي تيم ملي 
كشتي فرنگي اين كشور به ميدان رفت. هاش��م زاده كه در وزن 120 كيلوگرم 
كشتي مي گيرد در المپيك 2004 آتن همراه تيم ملي كشتي فرنگي ايران بود 
و در المپيك پكن نيز حضور داشت، اما همان چيزي كه سامان طهماسبي را به 

كشتي آذربايجان كشاند، او را هم به تيم ملي كشتي فرنگي آذربايجان برد. 
امير علي اكبري نيز يكي از ورزشكاراني بود كه چشم آذربايجاني ها را گرفته 
بود. اين فرنگي كار وزن 96 كيلو گرم در رقابت هاي جهاني 2009 هرنينگ و 

2010 مسكو برنز و طلا و در قهرماني آسيا سال2009 به ميزباني تايلند طلا 
گرفت. اين پديده سنگين وزن به دليل اس��تفاده از ماده نيروزاي »آنابالويك 
استروئيد« با محروميتي دو ساله مواجه شد اما آذربايجاني ها گفته بودند 500 
هزار دلار به حساب اين كشتي گير ايراني واريز مي كنند كه او تيم اين كشور 
را تا المپيك 2016 برزيل همراهي كند. اما محروميت مادام العمر، مانع از اين 

انتقال شد، هر چند كه او خود از عدم پذيرش اين پيشنهاد مي گويد. 
  جودو هم عقب نماند!

پذيرش پيشنهاد تابعيت كش��ورهاي ديگر مختص به كشتي گيران نيست. 
وحيد سرلك، عضو سابق تيم ملي جودوي ايران به دليل آنچه ناديده گرفتن 
زحماتش در ورزش ايران ناميد، راهي آلمان ش��د: »سال ها براي رسيدن به 

تيم ملي زحمت كشيدم و درآمد ديگري جز ورزش و تيم ملي نداشتم. زماني 
كه به نفر اول وزن خود در تيم ملي تبديل ش��دم، خيلي راحت زحمات من 
ناديده گرفته شد.« به غير از او احسان رجبي ديگر جودوكاري است كه راهي 

آن سوي مرزها شده است. 
  دست رد رضازاده، بنا و ساعي به پيشنهادات

اما برخي ورزش��كاران نيز حاضر به پذيرش پيش��نهادات اغواكننده نشدند! 
حسين رضا زاده بعد از قهرماني در المپيك 2000 سيدني مورد توجه بسياري 
از كشورهاي جهان قرار گرفت. يوناني ها قصد داشتند با حقوق ماهانه 20 هزار 
دلاري رضازاده را به تابعيت خود دربياورند تا در المپيك 2004 آتن براي آنها 
وزنه بزند، اما رضا زاده دست رد به سينه آنها زد. سپس ترك ها به او پيشنهاد 
تغيير تابعيت دادند با حقوق ماهانه 20هزار دلار. اگر رضازاده پيشنهاد ترك ها 
را مي پذيرفت و در المپيك آتن براي اين كش��ور مدال طلا كس��ب مي كرد، 
جايزه اي 10 ميليون دلاري در انتظار او بود، ام��ا رضازاده حاضر به پذيرش 
اين پيشنهاد هم نشد. هادي ساعي هم كه يكي از پرافتخارترين ورزشكاران 
المپيكي تاريخ ورزش ايران است، پس از المپيك 2004 آتن با پيشنهاد چند 
ميليون دلاري تايواني ها مواجه شد. اما ساعي هم حاضر به انجام اين كار نشد. 
محمدرضا آذرشكيب، آزادكار سنگين وزن كشورمان نيز از جمله ورزشكاراني 
بود كه حاضر نشد براي ادامه كشتي قهرماني اش، راه باكو را در پيش بگيرد. 

  تكواندو و دنبال كردن سناريويي دردناك!
در سال هاي اخير، س��تاره هاي زيادي در تكواندو بودند كه سر از كشورهاي 
ديگر درآوردند. داو د اطميناني، يكي از اين ورزشكاران بود كه با لباس تيم ملي 
انگلستان در مسابقات مختلف شركت كرد. كوچ تكواندوكاران ايران اما از دو 
سال قبل آغاز شد كه راحله آسماني دارنده مدال نقره بازي هاي آسيايي 2010 
گوانگجو جلاي وطن كرد و پيراهن تيم ملي بلژيك را پوشيد. دينا پوريونس 
و ميثم رفيعي نفرات بعدي بودند كه به ترتيب راهي هلند و فنلاند شده و به 
عضويت تيم هاي ملي اين كشورها درآمدند. اما بزرگ ترين كوچ ورزشي چند 
روز قبل شكل گرفت كه پنج تكواندوكار ايران به عضويت تيم ملي جمهوري 
آذربايجان درآمدند. سينا بهرامي، ميلاد بيگي، سهيلا سياحي، پريسا كفايي 
و احمدمحمدي نفراتي هستند كه براي تيم ملي آذربايجان مبارزه مي كنند. 
اين روزها هم اخباري از حضور يكي از تكواندوكاران ايران كه حتي در انتخابي 
مسابقات اينچئون هم حاضر بود و بعد  يكباره اردوي تيم ملي را به مقصد يك 

كشور اروپايي ترك كرد، در جمهوري آذربايجان به گوش مي رسد.
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سرمايههاييكهازدستميروند
موج كوچ مدال آوران ايراني به آن سوي مرزها

توقعماليوبيمهريمسئولانعاملتغييرتابعيتورزشكاراناست

مهاجرتورزشكارانافتخارآفرينومدالآوريككشوربهسايركشورهانميتواندمسئلهسادهاي
وحيد صابري

      گزارش يك
تلقيشودونبايدبهراحتيازكنارآنگذشت.يكورزشكاردريكجامعهرشدونموپيداميكندو
بعدباپرچمكشورشافتخارآفرينيميكنداماناگهانجلايوطنكردهودرجايديگريبهميدان
ميرود.اينكهچهرخميدهدوچگونهباآنهابرخوردميشودكهاينگونهراضيميشوندبهتغييرتابعيت،مسئلهاياست
كهنگاهكارشناسانهودقتنظربالاييراميطلبد.چندياستكهمسئلهتغييرتابعيتورزشكارانايرانيبهخصوصاز
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ورزشاست.

گفت وگوي »جوان« با عبدالحميد احمدي معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي وزارت ورزش  

برخي ورزشكاران براي هر پيروزي توقع مالي دارند

پديده مهاجرت و تغيير تابعيت برخي ورزش��كاران كشورمان پديده 
سعيد احمديان

     نگاه
ناخوش��ايندي اس��ت كه چندي اس��ت دوباره در ورزش كش��ورمان 
خودنمايي مي كند. ماه هاي آخر س��ال پيش بود كه چند تكواندوكار 
ايراني به دلايل مختلف به تابعيت كشور آذربايجان درآمدند و براي اين كشور مبارزه مي كنند. البته 
چند سال پيش هم اين ماجرا براي دو كشتي گير كشورمان پيش آمد و آنها وقتي ديدند در ايران 
شانسي براي بستن دوبنده تيم ملي ندارند، راهي آذربايجان شدند و حالا چند سالي است كه براي 
اين كشور روي تشك مي روند. در اينكه چرا برخي ورزشكاران تصميم مي گيرند با تغيير تابعيت زير 
پرچم كشور ديگري مسابقه بدهند، پديده اي است كه نياز به واكاوي و آسيب شناسي كارشناسان 
خبره ورزش دارد. البته پديده تغيير تابعيت در كشورهاي ديگر هم ديده مي شود اما به نظر مي رسد 
رخ دادن اين اتفاق براي ورزشكاران ايراني پديده قابل تأملي است كه بايد بيشتر از قبل مورد توجه 

مسئولان و تصميم گيرندگان ورزش كشور قرار بگيرد. 
در باب چرايي تغيير تابعيت برخي ملي پوش��ان و چهره هاي بعضاً سرش��ناس ايران دلايل زيادي 
برشمرده شده است. يكي از مهم ترين علت هايي كه در اين باره مطرح است، عدم حمايت مالي و تأمين 
نشدن اين ورزشكاران از سوي متوليان ورزش است. اين افراد مدعي اند چون در ايران كسي قدر آنها را 
نمي داند و برايشان ارزشي قائل نيست، ترجيح داده اند به جايي بروند كه هم از نظر مالي و شغلي تأمين 
باشند و هم بتوانند در مسابقات بين المللي به ميدان بروند. حالا برايشان فرقي نمي كند كه اين پيراهن 
كشوري باشد كه در آن متولد شده اند يا كشوري كه جيبشان را پر پول كرده است! البته اين توجيه 
در جامعه ورزش كمتر پذيرفته مي شود و خيلي از ورزشكاران كشورمان هستند كه با سخت ترين 

شرايط حاضر نشده اند كه تغيير تابعيت بدهند و براي كشور ديگري مسابقه بدهند. 
با اين حال اين موضوع از مسئوليت مديران و كس��اني كه براي ورزش كشور تصميم مي گيرند كم 
نمي كند و نمي توان سهمي از رشد پديده تغيير تابعيت در بين ورزشكاران را متوجه آنها كرد. به همين 
خاطر موضوعي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، لزوم به وجود آوردن شرايطي است كه يك ورزشكار 
و يك نخبه ورزشي فكرش به سمتي نرود كه بخواهد مليتش را عوض كند و براي يافتن شرايط بهتر 
از ايران كوچ كند. به هر حال برخي ورزشكاراني كه در سال هاي اخير مهاجرت كرده اند و به تابعيت 
كشورهاي ديگر درآمده اند از سرمايه هاي ورزش ايران بوده اند و براي اينكه به اين مرحله برسند و 
براي خودشان نامي دست و پا كنند سرمايه گذاري هاي زيادي روي آنها شده است تا اين ملي پوشان به 
چنين رده اي برسند.  هر چند در اين مسير اين كشتي گيران يا تكواندوكارهايي كه امروز تغيير تابعيت 
داده اند با مشكلاتي هم دست و پنجه نرم كرده اند اما در مجموع اين ورزشكاران با بودجه و سرمايه 
كشور رشد كرده و به مرحله اي رسيده اند كه توانسته اند چشم كشورهاي ديگر را بگيرند و آن كشورها 
با پهن كردن تور، اين چهره هاي ورزش��ي را جذب كنند و از استعداد و توانايي هايشان در ورزش به 
سود خودشان استفاده كنند. البته به كشوري مثل آذربايجان يا قطر كه با ورزشكاران تغيير تابعيت 
داده شده به دنبال موفقيت در عرصه هاي ورزش جهان هستند نبايد خرده اي گرفت. بايد رشد چنين 
پديده اي در ايران را در خودمان جست وجو كنيم و ببينيم چه وضعيتي بر ورزش كشور حاكم شده 

است كه اين ورزشكاران حاضر شده اند پيراهن كشور ديگري را در مسابقات ورزشي بپوشند. 
به همين خاطر بديهي است كه در اين بين مديران ورزش نقش مهمي در عدم مهاجرت ملي پوشان 
رشته هاي مختلف ورزشي به كشورهاي ديگر دارند. آنها بايد با تدوين قوانيني در جهت حمايت مالي و 
شغلي از ورزشكاران حركت كنند. به هر حال يكي از دغدغه هاي اصلي ملي پوشان رشته هاي ورزشي 
اين است كه دوران قهرماني كوتاه است و براي روزهاي بازنشستگي بايد چاره اي بينديشند. در همين 
راستا متوليان ورزش بايد با حمايت هاي مالي و شغلي از يك قهرمان ملي، آينده زندگي او را تأمين كنند 
تا ورزشكاري كه سرمايه ورزش كشورمان به حساب مي آيد و هزينه هاي زيادي براي رسيدن او به اين 
مرحله شده است، هدر نرود و كشور ديگري از سرمايه هاي ورزش ايران استفاده نكند و ميوه درختي را 
كه در كشورمان كاشته شده، كشور ديگري مانند آذربايجان برداشت كند. به همين دليل بايد مديران 

ورزش با جدي گرفتن پديده تغيير تابعيت سرمايه هاي ورزش جلوي گسترش آن را بگيرند. 

  قطر
كشوري كوچك در حوزه خليج فارس كه نزديك به 
2ميليون نفر جمعيت دارد، جمعيتي كه 1/5ميليون 
نفر آن را مهاجران تش��كيل مي دهند. بدون شك 
تشكيل تيم هاي ملي در رشته هاي مختلف آن هم 
از ميان 300 هزار شهروند قطري بسيار سخت است. 
منتها قطري ها با تكيه بر درآمدهاي نفتي دس��ت 
به اين تقلب ورزش��ي زده و بازيكنان خارجي را به 
خدمت مي گيرند. نايب قهرماني تيم ملي هندبال 
قطر در مسابقات جهاني تنها نمونه اي از اين تقلب 
اس��ت، تيمي كه بازيكنان اروپايي و آفريقايي آن را 
تشكيل دادند. همسايه ميلياردر ايران در فوتبال هم 
حسابي فعال بوده و در جام ملت هاي آسيا از هشت 
بازيكن با تابعيت دوگانه استفاده كرد. سيف سعيد 
شاهين يا همان استفان كرونو دونده كنيايي يكي 
از مشهورترين ورزشكاراني است كه در ازاي دريافت 
دستمزدي هنگفت در سال 2003 تابعيت قطري را 
پذيرفت. اوگونوده دونده نيجريه اي هم با تيم ملي قطر 
ركورد آسيا را شكست. به خدمت گرفتن 8 وزنه بردار 
بلغارس��تاني با پرداخت يك ميليون دلار در س��ال 
1999 از جمله فعاليت هاي عرب هاي ثروتمند بوده 
است. واليبال، پينگ پنگ، بسكتبال، شنا و قايقراني 
ديگر تيم هاي ملي قطر هستند كه بازيكن خارجي در 
اختيار دارند. مسئولان قطري براي رسيدن به اهداف 
خود در صورت نياز مقامات س��اير كشورها را هم با 

پيشنهادهاي اغوا كننده به خدمت مي گيرند. 
   آذربايجان

همسايه شمالي كش��ورمان علاقه خاصي به جذب 
ورزشكاران ناراضي ايراني دارد و در اين راه هم البته 
به موفقيت هاي زيادي دست يافته است. كشور تازه 

استقلال يافته در رش��ته هاي وزنه برداري و بوكس 
نيز از كشورهاي بلغارستان، بوكس، كوبا و داغستان 

ملي پوش استخدام كرده است. 
    انگليس

اگرچه انگليس��ي ها خريد ملي پوش هاي خارجي 
خود را كمتر رس��انه اي مي كنند اما پيدا كردن نام 
كساني كه به خاطر پول، قيد كشورشان را زده اند كار 
دشواري نيست. ياميليه آلدما قهرمان پرش سه گام 
كوبا كه در المپيك 2004 با پرچم س��ودان رقابت 
كرد، در المپيك 2012 براي انگليس به ميدان رفت. 
شارا پروكتور قهرمان آنگولايي پرش طول، فيليپ 
هنيدس دوچرخه س��وار آلمان��ي، مايكل بينگهام، 
شانا كاكس، تيفاني پورتو )هرس��ه اهل امريكا(،   از 
مطرح ترين ورزش��كاراني هس��تند كه به اصطلاح 
»تيم هاي پلاستيكي« انگليس را تشكيل مي دهند. 

   تركيه
پيشنهاد نجومي اين كشور به حس��ين رضازاده از 
مهم ترين تلاش هاي ترك ها براي تقويت ورزش خود 
بود.  اما نعيم سليمان اوغلو بلغارستاني در ازاي جايزه 

10 ميليون دلاري تابعيت تركيه را پذيرفت. 
   بحرين

ژنيج تولا اهل اتيوپي پس از پذيرفتن تابعيت بحريني 
نامش را به مريم جمال يوسف تغيير داد و قهرماني 
مسابقات دو 1500 متر جهان را با پيراهن اين كشور 
به دس��ت آورد. جمال يوس��ف ساكن ش��هر لوزان 

سوئيس است!
   امارات

دلارهاي نفتي شيخ نش��ين ها موجب شد تا سعيد 
محمد اتيوپيايي، يك قهرماني دو 10 هزار متر جهان 

را براي امارات به ارمغان بياورد. 

لزومآسيبشناسيمهاجرتورزشكاران

پولبده،قهرمانبخر
تغييرتابعيتورزشكارانوتقلبورزشيكشورهايسرمايهدار

دام پهن و طعمه آماده!
   فريدون حسن 

دام پهن و طعمه براي صيد آماده است، يعني اينكه به راحتي قهرمانان و مدال آوران را تور مي كنند اما مسئولان تنها در 
فكر تشكيل كارگروه  هستند. كدام كارگروه؟! كسي نمي داند، خبري هم از آن نيست، ما گشتيم و پيدا نكرديم، شما هم 
وقت تلف نكنيد. جالب تر اينكه آقايان مي دانند چه كمبودهايي است و حق را براي رفتن به ورزشكار مي دهند. تنها به يك 
آئين نامه ناقص و فشل پاداش ها دلخوش هستند كه آن را هم ناقص مي دانند و محتاج بازنگري. پس صياد، صيدت را ببر، 
مباركت باشد. راستي چه حالي مي شويد وقتي قهرمان ديروزمان پرچم كشور ديگري را بالاي سر ببرد و با آن دور افتخار 

بزند؟ چه حالي مي شويد وقتي نفر اول سكو ايراني باشد اما سرود  كشور ديگري در سالن پخش شود.؟

 زوم

حرف هاي شنيدني را بايد ش��نيد و آن را به عمل و برنامه 
تبديل كرد. ما بايد حرف ورزشكارانمان را هم بشنويم تا 
بهترين تصميم را بگيريم. پيرو صحبت هاي مقام معظم 
رهبري و تأكيد ايشان بر ايجاد فضاي اخلاقي و فرهنگي 
در عرصه ورزش، ما نيز موظفيم در اين حوزه، گسترده تر و 

اثرگذارتر عمل كنيم. 
از تشكيل كارگروه ويژه در وزارت ورزش خبر 

داديد تا چه مرحله اي پيش رفته ايد؟
با توجه به تغيير تابعيت ورزشكاران ايراني تصميم گرفتيم 
توجه جدي اي به اين موضوع داشته باشيم و اين موضوع 
را از نظر فرهنگي و هويتي و حتي اقتصادي مورد بررسي 
قرار دهيم. قرار است در آينده نزديك كارگروهي در وزارت 

ورزش و جوانان تشكيل شود. 
يعني با اينكه از حساسيت اين موضوع باخبريد 

اما همچنان خبري از اين كارگروه نيست؟
همانطور كه ابتدا گفتم، اين كار بايد كارشناسانه صورت گيرد. 
نمي توان در عرض چند روز قضيه را فيصله داد. بايد تمام نقطه 

نظرات را شنيد و بعد درباره آن تصميم گيري كرد.
بسياري از ورزش�كاران ما با كمبود امكانات 
تمريني و ش�رايط سخت آماده س�ازي براي 
مسابقات روبه رو هس�تند. براي اين مسئله 
و تأثير آن در روند مهاج�رت آنها چه فكري 

كرده ايد؟
قطعاً باعث دلزدگي و بي انگيزگي ورزشكار مي شود. وقتي از 
يك طرف مشكلات مالي وجود داشته باشد و از طرف ديگر 
بي مهري مسئولان و كمبود امكانات هم به آن اضافه شود، 
ديگر هيچ چيز براي ورزشكار باقي نمي ماند. معتقدم اگر 
نمي توانيم به لحاظ مالي ورزشكارانمان را متقاعد كنيم، 
بايد حداقل امكانات را براي ملي پوش فراهم كنيم، در غير 

اين صورت نبايد انتظار زيادي از آنها داشت. 
پس قبول داري�د در اين ش�رايط ملي پوش 

چاره اي جز رفتن ندارد؟
نه، اصلاً قبول ندارم. يك ورزشكار بايد در وهله اول به تيم و 
پيراهن كشورش تعصب داشته باشد. نگاه مالي در ورزش 
خوب است اما اندازه دارد و ما هميشه سعي كرديم طبق 
آئين نامه اجرايي پاداش ها را پرداخ��ت كنيم. نبايد يك 
ورزشكار فقط نگاه اقتصادي داشته باشد. متأسفانه الان 
بحث قهرماني ما با مسائل مالي آميخته شده كه اين اصلًا 

خوب نيست. 
ولي آئين نامه پرداخت پاداش ها هم با اشكالاتي 

روبه رو است، اين طور نيست؟
به نظر من آئين نام��ه نياز به بازنگ��ري دارد. آئين نامه اي 
كه ما از آن صحبت مي كنيم صرفاً ب��راي پاداش مالي به 
قهرمانان است. الان اگر حس��اب كنيم مي بينيم كه چه 
مبلغ قابل توجهي پرداخت شده اما آيا باعث شده مشكلات 
ورزش��كاران براي مادام العمر حل ش��ود. در واقع اشكال 
آئين نامه، جامع نبودن آن است. ما بايد كاري كنيم تا خيلي 

از مشكلات قهرمانان در آن گنجانده شود. 
پس براي مقابله با اين پدي�ده چه بايد كرد؟ 
آيا فقط فرهنگ سازي و تقويت شرايط مالي 

كافي است؟
همه كشورها براي قهرمان ملي شان در قبال مدال آوري 
هدايايي در نظر مي گيرند و اين ع��رف هم در ايران انجام 
مي شود اما متأسفانه در كش��ور ما كمي از حالت اجرايي 
خارج شده يعني ورزشكار ما در هر حالتي فقط براي مسائل 
مادي پا به مس��ابقات مي گذارد كه البت��ه تا حدودي هم 
طبيعي است اما اگر در كنار اين موضوع بحث فرهنگ سازي 
هم باشد، آن وقت يك ورزشكار با جان و دل براي كشورش 
افتخارآفريني مي كند. آن زمان است كه تعصب ملي رنگ 
ديگري به خود مي گيرد. حمايت هاي همه جانبه مسئولان 
بيشتر از قبل نمود پيدا مي كند و در نهايت باعث پيشرفت و 

اعتلاي ورزش مي شود. 

خريدورزشكارانخارجيترفندياستبرايكشورهاييكهبا
شيوا نوروزي
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